
نگاه

جهانی بدون آمریکا
در  آمریکا  «اکونومیســت»  مجله 
گزارشی تحت عنوان «شورش ترامپ 
در کاخ ســفید» نوشــت هنوز تلخی 
مراســم تحلیف دونالــد ترامپ تمام 
نشــده بود که او فرمــان اجرائی اش 
کــرد؛ تصویــب عجولانــه  را علــم 
اتباع  پیش نویس قانــون منــع ورود 
هفت کشور مسلمان به آمریکا که به 
طور مخفیانه نوشته شده بود، موجب 
جمهوری خواه  متحــدان  حتی  شــد 
ترامپ نیز نســبت بــه ایــن رفتار او 
شرمنده شوند و به نوعی محبوبیت او 
کرده است.سیاست های  را خدشه دار 
با شکســت  هرج ومرج طلبانه عمدتا 
مواجه خواهند شــد. به نظر می رسد 
برای ترامپ این هرج ومرج ها بخشی 
از نقشــه او باشــد. اجرای وعده های 
مبــارزات  در  ترامــپ  مبالغه آمیــز 
انتخاباتی، شورش های جدی اي را در 

واشنگتن و جهان رقم خواهد زد.
«اکونومیســت» مي نویســد: برای 
ترامپ  بهتر دلیل شــورش های  فهم 
نگاه  بایــد  میــراث گذشــتگان  علیه 
آمریکایی  فرهنــگ  بــه  عمیق تــری 
داشــت. گروهــی از مــردم آمریــکا 
«درگیــری» را یــک دارایی سیاســی 
می داننــد. از نظر آنهــا هرچه ترامپ 
داشته  توهین آمیزتری  سخنرانی های 
باشــد، هــواداران او بیشــتر مطمئن 
خواهنــد شــد کــه نخبــگان خائن 
آمریکایــی عرصــه سیاســت را ترک 
کرده اند. رویکرد سیاســت «درگیری»، 
سیاســت خارجی چند دهه گذشــته 
آمریــکا را نفی می کنــد. ترامپ برای 
امنیتی  از  چندجانبــه؛  ســاختارهای 
گرفته تــا تجــارت و محیط زیســت 
احترامــی قائل نیســت. او بر این باور 
است که کشــورش در این ساختارها 
پــاداش کمی دریافت کرده و بیشــتر 
هزینــه داده اســت. در ایــن گزارش 
گفته شــده ســازمان های بین المللی 
بــدون حمایــت آمریکایی های فعال 
و مشــارکت آنها، محکوم به شکست 
هســتند. در صورت خــروج آمریکا از 
ســازمان تجارت جهانی، این سازمان 
چیزی به جز یک نام نیست و سازمان 
نامناســبی قرار  ملــل در وضعیــت 
ترامپ  کــه  آســیب هایی  می گیــرد. 
بــه ســازمان های چندجانبه گرا وارد 
می کند جــدی خواهد بود. در صورت 
ادامــه این روند، کشــورهای دیگر نیز 
وسوســه می شــوند که در رفتارشان 
تغییراتی ایجاد کنند. «اکونومیســت» 
در پاســخ به این ســؤال که باید چه 
کــرد، تأکید مي کنــد: اولیــن وظیفه 
این اســت که خرابی هایــی که به بار 
آمده اســت را محــدود کنیم. ترامپ 
باید متقاعد شــود که اتحــاد با دیگر 
کشــورها در چارچوب ســازمان های 
چندجانبه و روابط دوجانبه بزرگ ترین 
شبکه های  آمریکاســت.  قدرت  منبع 
شده اند  ســبب  آمریکا  منحصربه فرد 
این کشــور بالاتر از رقبــای منطقه ای 
نظیر چین در شــرق آســیا، روسیه در 
شــرق اروپا و ایران در خاورمیانه قرار 
بگیرد. اگر ترامپ واقعا می خواهد که 
آمریکا را به قدرت اول تبدیل کند، باید 
اولویتش را تقویــت این اتحادها قرار 
دهد، نــه ازبین بردن روابط. این مجله 
همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر 
ترامپ این توصیه هــا را نادیده بگیرد 
چه می شــود، نیز توصیه مي کند، در 
باید  آمریکا  چنین شــرایطی متحدان 
برای  نهادهای چندجانبه  برای حفظ 
فردای روزی کــه ترامپ این اتحادها 
را تضعیــف کنــد، تلاش کننــد و این 
کار بایــد با کاهش نزاع هــای درونی 
آنها باشد. کشــورها باید برای دنیایی 
بدون رهبری آمریکا خودشان را آماده 
کنند. ممکن است برخی بگویند چین 
برای پذیرش این نقش آماده نیســت. 
اتحادیه اروپا هم که در ناتو با کمبود 
بودجه مواجه خواهد بود. برزیل یک 
قدرت منطقه ای اســت و باید خود را 
بــرای کمک بــه آمریکای لاتین آماده 
کند. در خاورمیانه کشــورهای عربی 
باید به دنبال راه حلــی برای صلح با 

ایران باشند.
منبع: ایلنا

روزنه

ساماندهی گروه های دینی در ترکیه
رئیس امور دینــی ترکیه گفت وگویی را که بیــش از ۳۰ گروه دینی 
شــروع کرده اند، مثبت ارزیابی می کند. هــدف از این گفت وگوها اتکا بر 
مبادی عام اسلامی و ساماندهی عملکرد این گروه هاست تا «عدم تکرار 
دو تجربه گروه خدمت و تشکیلات داعش» در آینده تضمین شود. امور 
دینی ترکیه پنج اصل را برای عملکرد این گروه ها در نظر گرفته اســت. 
این پنج اصل شــامل عدم اســتفاده از خشونت به هر شکلی از اشکال، 
عدم تکفیر سایر گروه ها، عدم طرد هیچ گروهی، متعهدبودن هر گروه به 
اصول اساسی اسلام و عدم تقدس دینی بخشیدن به شخصیت هاست. 
منابع نزدیک به ریاست امور دینی ترکیه می گویند: «این خلاصه همه 
گفت وگوها و مذاکراتی اســت که تابه حال انجام شــده و در دیدارهای 
مختلف روی جزئیات آن بحث شــده است». آنها تأکید دارند که اجرای 
این اصول به خود گروه ها ســپرده شده اســت تا به صورتی داوطلبانه 
هر نهــادی بدون اینکه قید الزام و اجبار را داشــته باشــد آنها را اجرا 
کند. به گفتــه مقامات دینی ترکیه، هدف از مشــخص کردن این اصول 
آن اســت که جلو ارزش ها و افکاری که برخی گروه ها ترویج می کنند و 
هدفشان سوءاستفاده به نام دین است، گرفته شود. یکی از مهم ترین این 
گروه ها جنبش «خدمت» (حزمت) به رهبری «فتح االله گولن»، روحانی 
مخالف ساکن ایالات متحده آمریکاست. گروه دیگر نیز تشکیلات داعش 
معرفی می شــود. به گزارش شــبکه الجزیره، گروه هایی مانند: «رساله 
النور»، «نور»، «الاخلاص»، «احیاء العلوم»، «ســلیمان افندی»، «اوقاف 
الخیــرات»، «الجیل» و برخی دیگر از نهادها و مؤسســاتی که فعالیتی 
عمیق داشــته و در جامعه ترکیه از تأثیرگذاری وسیعی برخوردارند، در 

این گفت وگوها شرکت داشتند. 
استقبال

مردم ترکیــه در انتخابات ســال ۲۰۰۲ میلادی به حــزب عدالت و 
توســعه رأی دادند تا شاهد تغییرات جدی در عرصه داخلی و خارجی 
کشورشان باشند، اما سؤالاتی درباره ماهیت این حزب به وجود آمد که 
آیا یک حزب مدرن و دموکراتیک با ریشــه های اسلام سیاسی توان بسط 
آزادی های مدنی و ماندگارســازی نظامی دموکراتیک را دارد. با بررسی 
ادبیات موجود در رسانه ها و محافل سیاسی قبل و بعد از روی کارآمدن 
حزب عدالت و توسعه خواهیم دید که تعریف واحدی ارائه نمی شود؛ 
به عنوان مثال قبل از انتخابات ۲۰۰۲ بســیاری از رســانه های غربی این 
حزب را حزبی بنیادگرا توصیف کرده بودند. دو سال بعد از روی کارآمدن 
حزب عدالت و توســعه و در پی تصویب چندین بسته عمده اصلاحی 
در پارلمان ترکیه، حزب عدالت و توسعه را به عنوان حزب «اسلام گرای 

اصلاح شده» توصیف کردند. 

رســانه های ترکیه می گویند طــرح این اصول پنج گانه با اســتقبال 
ســازمان ها و گروه های دینی گفت وگو کننده مواجه شــده اســت. حال 
انتظار می رود این بحث ها در یک نشست نهایی مورد تأکید قرار گیرد. در 
این نشســت «محمد گورماز»، رئیس امور دینی ترکیه، با سران همه این 
گروه ها دیدار خواهد داشــت. طبق اطلاعاتی که «عبدالوهاب اکنجی»، 
دبیرکل انجمن علمای اهل سنت ترکیه، می دهد، این اصول پنج گانه با 
احکام اصلی اســلام کاملا هماهنگ است؛ احکامی که به نظر او «جزء 
واجبات دینی بوده و هر مسلمانی یا هر گروهی و جماعتی که می گوید 

تابع عمل اسلامی است باید نسبت به آنها متعهد باشد». 
اکنجی می افزاید مســئله عدم تکفیر دیگــران که در بین این اصول 
آمده، یکی از مصائب جهان اسلام در طول تاریخ آن بوده است. ازاین رو 
ضروری اســت این اصل مورد پذیرش همگان قرار گیرد و هر مسلمانی 
بکوشــد از کافرپنداشــتن یا کافر معرفی کردن دیگران حتی اگر مخالف 

عقیده او باشد، به شدت پرهیز کند. 
به باور او، اســلام دین صلح و مداراســت و همــه گروه های تندرو 
به لحــاظ فکری و عملی «مولود توطئه هــای خارجی» بوده و هدف از 
تأسیسشان ایجاد شکاف و فتنه در بین مسلمانان بوده است. به تعبیری 
دیگر از این گروه ها براي اجرای اهداف ویرانگری سوءاســتفاده می شده 
اســت، زیرا می خواستند «جهان اســلامی را تکه تکه کنند». او می گوید 
این طبیعی اســت که گروه هــای دینی این اصول پنج گانــه را بپذیرند، 
زیرا با روح و ماهیت خود اســلام کاملا هماهنگ اســت. او درعین حال 
تأکید می کند اســتفاده از این اصول نباید به هیچ وجه موجب بسته شدن 
درهای عمومی برای انجام کارهای اصلاح گرایانه یا خیریه ای باشــد که 
بعضی از این مؤسسات یا طرف های خاص مشغول انجام آنها هستند. 

تبلیغات مستمر
ترکیه تلاش های مستمری را برای خنثی کردن فعالیت های جماعت 
خدمــت به رهبری فتح االله گولن انجــام می دهد. این تلاش ها از زمانی 
که گروه او متهم به تلاش برای انجام یک کودتای نظامی در ۱۵جولای 
گذشــته شد، دوچندان شــده اســت. دولت ترکیه تاکنون  هزاران نفر از 
طرفداران این گروه را بازداشــت و  هزاران نفر دیگر را از کار برکنار کرده 
اســت. در این رابطه تاکنون صدها مؤسســه وابســته به جریان گولن 
مسدود شده اند. همچنین آنکارا از طریق مرزهای جنوبی خود با سوریه 
و عراق درگیر جنگی نامحدود با تشــکیلات داعش اســت؛ گروهی که 
در دو ســال گذشــته با انجام چندین عملیات تروریستی ثبات و امنیت 
این کشــور را در معرض خطر قرار داده است. ریاست امور دینی ترکیه 
ماه اکتبر گذشــته بیانیه ای را صادر کــرد که به موجب آن گروه خدمت، 
وابســته به فتح االله گولن یک ســازمان تروریســتی معرفی شد. در این 
بیانیه آمده بود که «خدمت» را نمی توان یک گروه اسلامی دانست زیرا 
«رهبرش براساس نیازهای شخصی خود هرروز یک موضعی می گیرد. 
این گروه به مرور زمان به یک سازمان تبدیل و دارای پروژه هایی مخفی 
شــد. بعد برای تحقق اهداف پنهان خود همه گونه دروغ و اتهام را به 

منبع: الجزیرهدیگران نسبت داد». 
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توس طهماســبی: جورج فریدمن، تحلیلگر مشهور آمریکایی و مدیرکل «آژانس 
اطلاعــات و مراقبت راهبردی آمریکا»، برای تحلیل تاریخ سیاســی این کشــور، 
الگــوی نظــری قابل تأملــی دارد: آمریکا حدودا هر ۵۰ ســال یک بــار با بحران

اجتماعی -اقتصــادی بزرگی روبه رو می شــود. از یک دهه پیــش از بروز نهایی 
بحران، مشکلات خودنمایی می کنند. در نهایت با تغییر سیاست کلان برای بحران 
چاره ای اندیشــیده می شود و ایالات  متحده به شــکوفایی بازمی گردد. در حدود 
چهار یا پنج دهه بعد، این راه حل خود بحران جدیدی را به دنبال می آورد. بحران 
حاد و حادتر می شود تا اینکه راه حل دیگری که یک سیاست اقتصادی-اجتماعی 
جدید اســت، از دل آن زاده می شــود. هر یک از این چرخه های ۵۰ ســاله با یک 
رئیس جمهور موفق و تاریخ ساز آغاز می شود که با طرحی نو بحران عصر خود را 
حل کرده و با رئیس جمهور ناموفقی به پایان می رسد که می خواهد با راه حل های 
بحران پیشین، بحران جدید را حل کند و ناکام می شود. ایالات متحده تاکنون چهار 

چرخه را طی کرده و هم اکنون در نیمه دوم چرخه پنجم قرار دارد.
چرخه اول با ریاســت جمهوری جورج واشــنگتن و اعلامیه استقلال آمریکا 
در ســال ۱۷۷۶ آغاز شد. بنیان گذاران مردمی ثروتمند و فرهیخته بودند که خود 
را پایه گذار ساختار سیاســی جدیدی می دانستند. اکثر آنان انگلیسی بودند. گروه 
جدید و پرشــماری از مهاجران وارد کشور شــدند که با تلاش و تحمل سختی و 
ریســک، کشور را به سمت غرب گسترش دادند. اینها که «پیشگامان» نام گرفتند، 
مردمانی کاملا متفاوت با بنیان گذاران به شــمار می رفتند. آنان عموما مهاجرانی 

فقیر و بی سواد بودند و بیشتر تبار ایرلندی یا اسکاتلندی داشتند.
در دهه ۱۸۲۰ تقابل سیاســی میان این دو گروه شــدت گرفــت. زیرا آرمان 
بنیان گــذاران بــا منافع ســاکنان جدیــد آمریکا در تضــاد بود. چرخــه اول با 
ریاست جمهوری ناموفق جان آدامز به پایان رسید و در سال ۱۸۲۸ چرخه دوم 
با انتخاب اندرو جکســون، قهرمان نســل جدید به ریاست جمهوری، آغاز شد. 
جکسون نماینده طبقه کشاورزان پیشگام بود که در غرب کولونی های آغازین و 
در مرکز قاره ساکن بودند. رؤسای جمهوری پیش از جکسون که از بنیان گذاران 
بودند، طرفدار وجه رایج باثباتی به شــمار می رفتند که منافع سرمایه گذاران را 
حفظ کند اما جکســون از ارزش وجه رایج کاســت تا از منافــع وام گرفتگان و 

مقروضان حمایت کند.
در پایــان چرخه دوم، پــس از پایان جنگ داخلی، دیگــر ویژگی مرکز و غرب 
آمریکا کار طاقت فرســای کشــاورزان برای به دســت آوردن نان بخورونمیر نبود. 
از حدود ســال ۱۸۷۶ کشــاورزان نه تنها مالک زمین هایشــان بودند، بلکه درآمد 
اضافی هم داشــتند. با این تغییرات چهره زمین هم تغییر کرد. سکونت گاه های 
کشاورزی کم کم به شهرهای کوچک تبدیل شدند تا پاسخ گوی نیازهای کشاورزان 
مرفه و ثروتمند باشند و بانک های این شهرهای کوچک پس انداز کشاورزان را در 
وال استریت سرمایه گذاری می کردند و وال استریت به نوبه خود، این پس اندازها را 

در راه آهن و صنایع سرمایه گذاری می کرد.
سپس بحران انتهای این عصر فرارسید: سیاست وجه رایج ارزان که ۵۰ سال 
برقرار بود، گرچه به پیشــگامان کمک بســیار کرده  بود اما به فرزندانشان آسیب 
می رســاند، زیرا فرزندان زمین های کشــاورزی غرب را به کســب وکاری پردرآمد 
تبدیــل کرده بودند. در دهه ۱۸۷۰ بحران وجه رایج ارزان تحمل ناپذیر شــد. نرخ 
کم  بهره کشــاورزان را تشویق نمی کرد که سودهایشان را در جایی سرمایه گذاری 
کنند. آمریکا برای رشد و گســترش به وجه رایج نیرومند و باثبات نیاز داشت. در 
۱۸۷۶ پس از ریاســت جمهوری ناموفق یولی سس  گرانت، مردم در انتخابات به 
جرالد فورد رأی دادند. جان شــرمن، وزیر خزانه داری مشــهور او، طلا را پشتوانه 
وجه رایج کرد، نرخ بهره را بالا برد و سرمایه گذاری را سودبخش و جذاب کرد. از 
این سیاست کشاورزان کوچک آسیب دیدند ولی کشاورزان ثروتمند و بانک داران 
شــهرهای کوچک بهره های بسیار بردند. این سیاســت مالی کمک کرد تا ایالات 
متحده به ســرعت صنعتی شــود و ۵۰ ســال تمام اقتصاد آمریکا را گســترش 

خارق العاده بخشید.
از اواســط ایــن دوران به تدریج میلیون هــا کارگر مهاجر جدید بــرای کار در 
معدن ها و کارخانه ها به آمریکا آمدند و در شــهرهای بــزرگ اقامت کردند. این 
مهاجران بــا هرکس که تا آن زمــان در آمریکا زندگی کرده بود، تفاوتی شــدید 
داشــتند. ملت آمریکا تا آن زمان اساســا ملتی انگلوساکسون و پروتستان بود که 
در کنار طبقه فرودستی از سیاهان زندگی می کرد. کارگران مهاجر جدید از ایرلند، 
ایتالیا و شــرق اروپا آمده  بودند. مردم شــهرهای کوچک آمریــکا با دیده تردید و 
ســوءظن به این مهاجران تازه می نگریستند که فرهنگ و آداب و رسوم متفاوتی 
داشــتند و شهرهای بزرگ را، که این تازه واردان در آنها اقامت گزیده  بودند، مراکز 

فرهنگ فاسد و بیگانه نامیدند.
سیســتم مالی آمریکا که از اواخر دهه ۱۸۷۰ با سیاســت نقدینگی کم اداره 
می شــد و مشــوقی برای پس انداز و ســرمایه گذاری بود، در دهه های بعد، بازار 
مصــرف و اعتبار را با محدودیت های خطرناکی روبه رو کرد. در شــهرهای بزرگ، 
به دلیل فرزندآوری بالا و ورود مهاجران جدید، انفجار جمعیت رخ داد؛ درنتیجه 
دســتمزدها و در مقابل با رشد سرمایه گذاری قدرت، خرید کارگران برای کالاهای 
تولیدی خودشان شدیدا کاهش یافت. نتیجه رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود. سخت کوشی 

و پس انداز که از آداب مهم آمریکای کوچک شهرها بود، برای بحران جدید حرفی 
برای گفتن نداشت.

در ســال ۱۹۳۲ فرانکلین روزولت، پس از ریاســت جمهوری ناموفق هربرت 
هوور، به ریاســت جمهوری انتخاب شــد. روزولت به وارونه کردن سیاست مالی 
ســابق مشــغول شــد و راه نجات را در افزایش مصرف دید. برنامه «نیودیل» او 
به انتقال ثروت ســرمایه گذاران به مصرف کنندگان پرداخت. او کوچک  شهرها و 
ارزش های روبه زوالشــان را فدای نجات کارگران صنعتی شــهرهای بزرگ کرد. 
رشــته قوانینی به تصویب رســید که به سربازان ازجنگ برگشــته امکان می داد 
به صورت اعتبــاری خانه بخرند و پولش را به اقســاط بپردازند یا با تأمین مالی 
آســان به تحصیل در دانشــگاه بپردازند و به صاحب حرفه های یقه سفید تبدیل 
شوند. دولت فدرال به پروژه عظیم ســاخت بزرگراه های میان ایالتی اقدام کرد و 
این امکان فراهم شــد تا زمین اطراف شهرها به خانه سازی اختصاص داده شود. 
طبقه متوســط آمریکایی در این دوران متولد شــد. این اصلاحات فرزندان طبقه 

کارگر مهاجر را به طبقه متوسط حومه نشین شهرها تبدیل کرد.
امــا بحران انتهای این دوره چگونه از راه رســید؟ در این دوران به ثروتمندان 
مالیات های سنگینی بستند و نرخ های بهره  را پایین نگه داشتند و فروش اقساطی 
بســیاری از کالاها را ابداع کردند تا تقاضا بالا نگه داشــته شــود. اصلاحات مدل 
روزولت تا دهه ۷۰،  اقتصاد را به اوج شــکوفایی رســاند، امــا از آن پس کارایی 
فرمــول او از میان رفت. ضریب های مالیاتی بالا، ایجاد کســب  وکارهای جدید را 
به حد ممنوعیت رســاند و بیشتر به نفع بنگاه های بزرگ و ناکارآمد بود. نرخ های 
بالای مالیات به نوعی گوشمالی دادن موفقیت تبدیل و مانعی برای سرمایه گذاری 
شد. با وجود فروش اقساطی و بالا بودن تقاضای بازار، کارخانه ها رفته رفته کهنه 
و از رده خارج شدند. صنعت و اقتصاد کل کشور، به دلیل توقف سرمایه گذاری، به 

صورتی فزاینده کارایی و رقابت پذیری جهانی خود را از دست داد.
از ســوی دیگر در دهه ۱۹۷۰ متولدان دوران پرزایی، خود به مرحله ازدواج و 
فرزندآوری رسیدند، درنتیجه تقاضا برای گرفتن اعتبار بسیار بالا رفت. این عوامل 
با بحران انرژی همگام شد و وضع را به بن بست کشاند. در زمان ریاست جمهوری 
جیمــي کارتر، تورم از ۱۰ درصــد بالاتر رفت و میزان بیــکاری هم به همین رقم 
رســید. راه حل کارتر تخفیف مالیات برای طبقات متوســط و کم درآمد بود که با 
شکست مواجه شد، چراکه فقط مصرف را بالاتر می برد و فشار بیشتری به سیستم 

اقتصادی وارد می کرد.

در پایــان چرخه چهارم یا به اصطلاح چرخــه روزولتی و پس از آنکه جیمی 
کارتر نتوانســت بر بحران نهایی آن غلبه کند، رونالد ریگان به ریاســت جمهوری 
رســید. او آغازگر چرخه ۵۰ســاله پنجم تاریخ آمریکا بود که تا امروز ادامه دارد. 
سیاســت اصلی ریگان برای خروج از بحران این بود که همگام با بالا نگه داشتن 
مصرف، به سرمایه گذاری های نقدی نیز بیفزاید. او این کار را از طریق تقویت بنیه 
عرضه کنندگان انجام داد، یعنی کاســتن از مالیات کارخانه ها و صاحبان سرمایه 
برای تشویق ســرمایه گذاری. او منافع طبقه ثروتمند و صاحبان بنگاه های بزرگ 
را در اولویت قرار داد تا بتوانند از طریق ســرمایه گذاری بیشتر اقتصاد و صنایع را 
روزآمد کنند. این کار به معنی ســاختاربندی دوباره و ریشــه ای اقتصاد آمریکا در 

دهه ۸۰ بود که منجر به شکوفایی اقتصادی دهه ۱۹۹۰ شد.
ریــگان بدین ترتیب اقتصاد آمریکا را از اصــول «نیودیل» روزولت، که حامی 
کارگران مصرف کننده شــهری بود، دور کرد و به سمت حمایت از منافع طبقات 
کارآفرین و متخصصانی ســوق داد که در حومه ها اقامت داشتند. سیاست های 
ریگان به تدریج قدرت اقتصادی و سیاســی را از مراکز شــهرهای بزرگ به حومه 
شهرها کشــاند. این حومه نشینان در طول دهه ۱۹۸۰ ثروتمند و ثروتمندتر شدند 
و بیش از همه از سیاست های اقتصادی ریگان بهره بردند. ریگان اقتصاد آمریکا 
را براساس سیستمی سازمان داد که تا امروز هم دوام یافته است. در این سیستم 
برای گسترش کسب وکار و هزینه های مصرفی اعتبارهای لازم فراهم است. نرخ 
بهره به شــیوه ای تاریخی پایین است و بیشتر افزایش سرمایه از بازار سهام تأمین 

می شود، یعنی زمین، خانه و سرمایه گذاری ها و نه از طریق سنتی پس انداز.
این ســاختاربندی مجدد باوجود واردآوردن فشار قابل توجه به طبقات پایین 
و بخش هایی از طبقه متوســط، منجر به افزایش عظیــم تولید در دهه های ۸۰ 
و ۹۰ شد که بیشــتر حاصل فعالیت کارآفرینان مجهز به فناوری های جدید بود. 
تحول اقتصادی دهه ۱۹۸۰ را باید بیش از هر چیز در سیمای مؤسسه هایی مانند 
اپل و میکروســافت ملاحظه کرد، یعنی شرکت هایی که سرمایه اولیه آنها اندک 

اما خلاقیت و نوآوری فنی شــان عظیم بود. آنها فرمانروایی اقتصاد را از دســت 
بنگاه های بزرگ با ســرمایه های کلان، مانند جنرال موتورز و یو اس استیل، بیرون 

کشیدند.
جورج فریدمن معتقد اســت ریگان هم در انتخاب سیاســتش همانند دیگر 
رؤســای جمهوری ابداع گر آغاز چرخه ها، یعنی جکسون و روزولت، چاره دیگری 
نداشت و جبر واقعیات ساختاری منجر به تکامل این سیاست شد. براساس مدل 
فریدمن، رؤســای جمهوری که پس از بنیان گذار چرخه تا پایان آن سرکار می آیند، 
قادر نیســتند الگوهای اساسی حاکم بر آن چرخه ۵۰ســاله را تغییر دهند. مثلا 
لینکلن موید اصول کلی برقرارشــده از ســوی جکســون بود و جفرســون نیز با 
همه سیاست ها و ابتکارهایش مؤید سیســتمی بود که واشنگتن بنیان گذاشت، 
همانطور که دوایت آیزنهاور و بیل کلینتون هم نتوانستند اصول اساسی سیاست 
کلان روزولت و ریگان را تغییر دهند. براســاس مدل فریدمــن، ما در دهه ۲۰۲۰ 
شــاهد تنش فزاینده ای در جامعه و اقتصــاد آمریکا خواهیم بود که به دنبال آن 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ یا ۲۰۳۲ تغییر عمده رخ خواهد داد و دوران 

جدید آغاز خواهد شد.
امــا بحران دهــه ۲۰۲۰ چه خواهد بــود و راه حل آن چه نظــم اقتصادی و 
اجتماعــی جدیدی را پی خواهــد ریخت؟ نکته اصلی ای کــه فریدمن روی آن 
انگشت می گذارد، مسئله کاهش جمعیت و تبعات آن بر اقتصاد و جامعه است. 
دوران کاهش جمعیت، یک دوره تاریخی جدید و کاملا بی ســابقه است. پیش از 
آنکه به بخشــی از تأثیرات کوتاه مدت و میان مدت بحران زای آن اشاره کنم، باید 
یادآور شوم که برخی از تأثیرات بلندمدت این تحول مثبت و تاریخ ساز هستند. مثلا 
بحران تخریب محیط زیســت و گرمایش زمین را که اکنون مسئله بسیار مهمی 
اســت، در نظر بگیرید. در صورتی که انســان بتواند از طریق فناوری و راه های نو، 
سرعت تخریبی آن را کاهش دهد، در نهایت در پنج یا شش دهه آینده این بحران 
از طریق شــیوه جدید زیســت اقتصادی متناســب با دوران کاهش جمعیت که 
فشار بر منابع را کاهش می دهد و یکی از جلوه های آن پایان دوران سوخت های 
فسیلی است، برطرف خواهد شد. البته در این میان شیوه برخورد دونالد ترامپ، 
که مسئله زیست محیطی را از اساس انکار می کند، در میان مدت می تواند به نتایج 

خطرناکی بینجامد.
نمونه دیگر بحران بیکاری بر اثر دو عامل رشد تکنولوژی و جهانی شدن اقتصاد 
اســت. ترامپ می خواهد از طریق اخراج مهاجــران و ایجاد موانع در راه تجارت 
جهانی به آن پاسخ دهد. اما خلاف آنچه او فکر می کند راه حل این بحران هم در 
استقبال از آینده یعنی همان دوران کاهش جمعیت و رشد فناوری ها و شیوه های 
مدیریت متناسب با آن نهفته  است؛ چراکه همان طور که بعدا اشاره خواهم کرد، 
شــرایط به گونه ای پیش می رود که از حدود ۲۰۳۰ آمریکا ناچار خواهد شد برای 
جذب مهاجران حتی مشوق های نقدی در نظر گیرد. برطرف شدن بحران محیط 
زیســت و بیکاری، از طریق ورود به دوره تاریخی کاهش جمعیت، نشــانه نوعی 
قابلیت شــگفت انگیز خود تنظیمی در سیاره ماســت که در چرخه های تاریخی 
بلندمــدت رخ می دهد. افزایش مصرف و خواســته های فردی اگر با همان نرخ 
رشد جمعیت پیش از ۱۹۷۰ همراه می بود، سیاره را با خطر نابودی مواجه می کرد 
اما فرهنگ فردگرایی و اصالت انتخاب فردی که ملازم با همان افزایش مصرف و 
و توقعات است، رشد زادوولد را به قدری کاهش می دهد تا بار دیگر موازنه سیاره 

ما در نظمی نو فراهم شود.
اما تــا زمانی که این پدیده های جدید و چالش زا با یکدیگر در چفت وبســتی 
تنظیم گر قرار گیرند، تا چند دهه شاهد تنش ها و بحران های جدید و بی سابقه ای 
خواهیم بود. در صد ســال نخســت تاریخ آمریکا، منبع کانونی تنش در اقتصاد 
سیاســی، ســاختار تملک زمین بود اما در ۱۵۰ سال بعد مســئله به رابطه میان 
تشــکیل ســرمایه و مصرف تغییر یافت. در این میان راه حل ها گاه به نفع تشکیل 
سرمایه عمل کرده اند و گاه جانب مصرف را گرفته اند و گاه موازنه ای میان هردو 
برقرار کرده اند، اما در طول تاریخ ۲۵۰ســاله آمریکا هرگز مشــکلی به نام کمبود 
کارگر یا نیروی انسانی وجود نداشته است. بنابراین با آغاز عصر کاهش جمعیت 
که در اواخر دهه ۲۰۲۰ و آغاز دهه ۲۰۳۰ به اوج می رسد، ضلع جدیدی به مسئله 
همیشــگی و دوضلعی مصرف و تشــکیل ســرمایه اضافه می شود که تغییرات 
بنیادینی در ساختار اقتصاد و جامعه ایجاد خواهد کرد. تا به امروز همواره دغدغه 
این بوده  اســت که اقتصاد دست کم به اندازه نرخ افزایش جمعیت رشد داشته  
باشد اما در آن زمان باید کوشش شود که اقتصاد سریع تر از روند کاهش جمعیت 
آهنگ کندی نگیرد. حالت مطلوب و ایده آل آن اســت که با رشد فناوری، باوجود 

کاهش جمعیت، اقتصاد همچنان به رشد خود ادامه دهد.
در آن دوران فشارهای جدیدی بر بازار سهام وارد می آید.به عنوان نمونه بازار 
سهام آمریکا سال هاست که به میزان زیادی بر مطلوبیت تضمین شده خانه و ملک 
تکیــه دارد اما با فروکش کردن جمعیت جهان، آن تصور و پنداشــت قدیمی که 
می گفت ســرمایه گذاری در ملک همیشه سودآور است، زیرا که با ازدیاد جمعیت 
تقاضا برای ملک بالا می رود، دیگر پنداشــتی درست نیست. درواقع در آن، بخش 

عمده ای از بحران های بازار سهام به دلایل جمعیت شناسانه خواهد بود. 
ادامه در صفحه ۱۲

نمونه دیگر بحران بیکاری بر اثر دو عامل رشد تکنولوژی و جهانی شدن 
اقتصاد است. ترامپ می خواهد از طریق اخراج مهاجران و ایجاد 

موانع در راه تجارت جهانی به آن پاسخ دهد. اما خلاف آنچه او فکر 
می کند راه حل این بحران هم در استقبال از آینده یعنی همان دوران 
کاهش جمعیت و رشد فناوری ها و شیوه های مدیریت متناسب با آن 

نهفته  است

تحلیلی از جایگاه ترامپ در سیر تاریخی و چشم انداز پیش روی جامعه آمریکا

ترامپ تاریخ ساز نیست
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